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 «های حدید تا تحریمتناسق خواتیم آیات با محتوای آن در سوره»با عنوان  نامه كارشناسی ارشد مقاله مستخرج از پایان

 چکیده 

کتاب آسمانی است که انسجام و غنای معنایی    های اعجاز بیانی اینانتخاب دقیق اسماء الهی در پایان آیات قرآن کریم، یکی از جلوه 
کید بر تحلیل سیاق و محتوای آیات، به واکاوی  بخشد. این مقاله با بهره ها را عمق میسوره  گیری از رویکرد توصیفی و تحلیلی و تأ

در   الهی  اسماء  معنایی  می  پایانکاربرد  مجادله  سوره  این آیات  در  نهفته  الهی  حکمت  ساختن  روشن  پژوهش،  هدف  پردازد. 
ها در تقویت محورهای اساسی سوره، به ویژه مقابله با جریان مخالفت و دشمنی با خدا و پیامبر  های سنجیده و تبیین نقش آنانتخاب

دهد که هر یک از اسماء، با دقت متناسب با محتوای هر آیه  )ص( و نیز مواجهه با رفتار منافقانه برخی افراد است. نتایج نشان می
آیات فقط جنبه تزئینی یا تأییدی ندارند، بلکه کارکردهایی    پایانده شده و پیوندی عمیق با پیام کلیّ سوره دارد. اسماء الهی در  برگزی 

فعال همچون تأکید بر نظارت کامل خداوند )مانند سمیع، بصیر، علیم، خبیر(، ایجاد تعادل میان شریعت و رحمت الهی )مانند 
کنند. چینش  ویّ، عزیز( را ایفا میعفوّ، غفور، رحیم(، هشدار و تذکر به معاندان )مانند شهید(، و تضمین پیروزی جبهه حق )مانند ق

 سازد. تر و ماندگارتر می های اعتقادی و تربیتی آن را برای مخاطب پررنگهدفمند این اسماء، ساختار معنایی سوره را منظم ساخته، پیام 

 . انسجام معنایی آیات، ارتباط معنایی،  پایان سوره مجادله،  اسماء الهی،  ها:کلید واژه

 مقدمه. 1

ای جاودان، از منظر فصاحت و بلاغت در اوج کمال قرار دارد؛ امری که مورد قرآن کریم، به عنوان کلام خداوند و معجزه 
ق، 1425؛ رافعی،  35م، ص1997؛ باقلانی،  44و    38، صص1م، ج1976اتفاق نظر بسیاری از اندیشمندان بوده است )خطّابی،  

نظران، وجه اصلی اعجاز قرآن را در همین شیوایی بیان و  ای از صاحب(. عده328ش، ص1387؛ رضایی اصفهانی،  156، ص1ج
آنان، نظام واژگانی قرآن چنان دقیق و منسجم است که هرگونه  بدیل کلمات و ساختارهای آن جستجو میچینش بی کنند. به باور 

ق،  1391الشاطئ،  آن آسیب زند )بنت  های لفظی و لطایف معناییتواند به ظرافتجایی در آن، حتی در سطح یک کلمه، میجابه
ترین واژه تا  (. هر جزء از این متن الهی، از کوچک232ش، ص1392مهر،  ؛ علوی147-146ش، صص 1379؛ مؤدب،  123ص

های جدید را برای ترین عبارت، حامل حکمتی ژرف و معنایی عمیق است که در طول زمان، همواره ظرفیت کشف و بازخوانی پیچیده 
گونه بازتاب یافته است که: »انّ  لایه بودن معانی، در کلام گهربار پیامبر اسلام)ص( نیز اینآورد. این ویژگی لایهاندیشمندان فراهم می

 (. 31، ص1ق، ج1416للقرآن ظهراً وبطناً و لبطنه بطن الی سبعة أبطن« )فیض کاشانی، 

یابد. این عبارات انتهایی، صرفاً  های پایانی آیات، تجلی میهای این حکمت و اعجاز، در بخشیکی از بارزترین نمونه
نشانگر پایان یک جمله نیستند، بلکه با کل محتوای آیه پیوندی ناگسستنی دارند و وظیفه تکمیل و تبیین پیام الهی را بر عهده دارند.  
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گشت  آسای کلام الهی دچار اختلال مییافت، ساختار معجزه ها راه میبه قدری است که اگر تغییری در آن  عبارات پایانیاهمیت این  
(. همچنین قرار گرفتن هر عبارتی در این جایگاه، از روی حکمت دقیق الهی صورت پذیرفته است:  199ق، ص1423)ابوشبهه،  

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیر« )هود/  (. 1»کِتَابٌ أُحْکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

شوند، از اهمیتی دوچندان برخوردارند. این اسماء، به سبب  ، آن دسته که به اسماء الهی ختم میاین عبارات پایانی  در میان 
اند. انتخاب هر یک از این اسماء در پایان آیات،  نظیرشان، در مواضع گوناگونی از قرآن به کار رفتهدامنه معنایی وسیع و جامعیت بی

های  شده میان نام به شکلی کاملًا هوشمندانه و متناسب با مضمون و پیام همان آیه صورت گرفته است. این هماهنگی دقیق و حساب
آن محتوای  و  آیات  انتهای  در  بیالهی  خصایص  از  یکی  می ها،  شمار  به  قرآن  )حیدری،  همتای  ج1433رود  ص3ق،   ،146  .)

های خداوند به مثابه  سازد، قرآن تنها کتاب وحیانی است که از نام گونه که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خاطرنشان میهمان
از این رو، کاوش در این تناسب  353، ص8ق، ج139۰ساختن اهداف و مضامین خود بهره جسته است )  ابزاری برای روشن  .)

 های پنهان معنایی این کتاب باشد.  برداری از لایهتر از مقاصد الهی و پردهتواند راهی برای دستیابی به درکی عمیقمی 

بسیاری از آیات آن، اسماء الهی به کار رفته است. این سوره،    پایانهایی است که در  سوره مبارکه مجادله از جمله سوره 
های  ها و توطئهدارای ساختاری منسجم و هدفمند است که حول محور تبیین حکم ظهار و ابطال این رسم جاهلی، افشای گمراهی

پیمانی با یهود(، تشریع آداب مجلس پیامبر )ص( از جمله حکم صدقه پیش از مناجات و انگیز و هممنافقان )همچون نجوای فتنه
،  28ق، ج142۰عاشور،  الله شکل گرفته است )ابندر نهایت، ستایش مؤمنان به سبب مرزبندی با معاندان و بشارت غلبه حزب 

ق،  141۰به توقیفی بودن چینش کلمات در آیات )زرکشی،    اند، با عنایت(. اسماء الهی که در عبارات پایانی آیات این سوره آمده 6ص
با این مضامین و در راستای پیشبرد  271، ص1ق، ج1415؛ معرفت،  213، ص1ق، ج1421؛ سیوطی،  353، ص1ج پیوند  (، در 

یابی مناسبت  اند. با این حال، تبیین دقیق و ریشه غرض کلی سوره قرار دارند و در مواضع خاصی از این ساختار هدفمند جای گرفته
آیات مشخصی از سوره مجادله، با عنایت به ظرایف سیاقی، مضامین محوری و  پایان  قرار گرفتن ترکیبات خاص این اسماء الهی در  

های سطحی است. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش  تر از بررسیفضای حاکم بر سوره، نیازمند کاوشی تحلیلی و عمیق
که: چگونه هر به صورت هدفمند، کارکردی    اساسی است  آیات سوره مجادله،  پایان  در  ویژه خود  در جایگاه  الهی  اسماء  از  یک 

های محوری این سوره کمک منحصر به فرد در تبیین، تأکید یا تکمیل پیام آیه ایفا کرده و در مجموع، به تقویت اهداف و رسالت
آیات سوره   پایانمعنایی و کارکرد اسماء الهی در    یابیکنند؟ از این رو، هدف اصلی این مطالعه، انجام یک بررسی تحلیلی و ریشه می 

مجادله است. این امر به منظور آشکار ساختن ابعادی از حکمت و اعجاز بیانی قرآن کریم در چینش این اسماء در پایان آیات سوره 
 گیرد.  یها و معارف آن صورت متر از پیام مجادله و در نتیجه، دستیابی به فهمی عمیق
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تحلیلی است و با اتخاذ رویکرد تحلیل محتوایی و سیاقی، به بررسی آیات سوره  -پژوهش حاضر از حیث ماهیت، توصیفی
پردازد. محور اصلی این مطالعه، تمرکز بر مناسبت و کارکرد اسماء و اوصاف الهی است که در بخش پایانی برخی  مبارکه مجادله می

اند. هدف غایی، تبیین حکمت الهی در انتخاب این اوصاف در بستر سیاق آیات و مضامین اصلی سوره و  از آیات این سوره ذکر شده
های کلیدی سوره است. برای رسیدن به این هدف، فرآیند پژوهش شامل مراحل ذیل است: ابتدا،  ها در تقویت پیام نمایاندن نقش آن

گیرد. در ادامه، تحلیل سیاقی اسماء و اوصاف الهی انجام میشوند. سپس، تحلیل دقیق لغوی و معنایی  آیات مورد نظر شناسایی می
با مضامین   های پایانیعبارت پذیرد. همچنین، پیوند این  به منظور تبیین ارتباط منطقی و حکمت ذکر خاتمه با محتوای آیه صورت می



 

 

های کلیدی  ها، کارکردها و پیام بندی یافتهگیرد. در نهایت، با جمعهای تفسیری مرتبط مورد بازبینی قرار میمحوری سوره و دیدگاه
شوند، تنها یک  استنباط شده از این مناسبات تبیین خواهند شد. لازم به ذکر است که در این پژوهش، اسماء الهی که عیناً تکرار می

 ها پرداخته خواهد شد.بار به معنای لغوی آن
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در عرصه شرح و تبیین اسماء و صفات الهی در گستره معارف اسلامی، آثار ارزشمندی از دوران کهن به رشته تحریر درآمده  
ق( و متعاقب  311اثر ابواسحاق الزجاج )م    »تفسیر أسماء الله الحسنی«توان به  است. از جمله نخستین شروح مستقل در این باب می

»المقصد الأسنی في شرح معاني اسماء  ق( اشاره کرد. در ادامه، آثاری چون  458تألیف بیهقی سبزواری )م    «»الاسماء و الصفاتآن  
الحسنی« )متوفی    الله  غزالی  امام محمد  از جامع5۰5از  یکی  و  یعنی  ق(  و  ترین شروح،  تعالی  الله  أسماء  البینات شرح  »لوامع 

ای از اند. افزون بر این شروح مستقل، در پاره ن این اسماء پرداختهق(، به بسط معانی و تبیی6۰6اثر فخرالدین رازی )م    «الصفات
ها با محتوای آیات پرداخته شده است؛ که از آن جمله تفاسیر جامع قرآن کریم نیز به تناسب آیات، به اسماء الهی و اجمالًا ارتباط آن

تألیف    »المیزان فی تفسیر القرآن«م( و  1966از سید قطب )م    »فی ظلال القرآن«ق(،  127۰اثر آلوسی )م    »روح المعانی«توان به  می 
)م   در سال 136۰علامه طباطبایی  نمود.  اشاره  پژوهشش(  از  جدیدی  اخیر، موج  پایانهای  قالب  در  به صورت ها  مقاله،  و  نامه 

»ارتباط   هاینامهاند. آثاری نظیر پایانها اهتمام ورزیدهتر به بررسی ارتباط اسماء و صفات الهی در پایان آیات با محتوای آن تخصصی
»واکاوی   زاده، اسماء و صفات الهی مذکور در پایان آیات با محتوای آیات)سوره های زخرف تا مجادله(« از سید عبدالرسول حسینی 

با تاکید بر اسماء و صفات حق تعالی« پایان آیات با »ارتباط اسماء و صفات الهی دنیا و  ، از سمیه درزی معانی آخر آیات قرآن  ر 
»پیوند معنایی صفات الهی در پایان  ، از نسیم نوروزی فرد و مقالاتی همچون های )لقمان، سبا، فاطر و فتح(«محتوای آیات در سوره 

هایی  زاده، نمونهاز سید عبدالرسول حسینی   »بررسی تفسیری رابطه اسماء الهی در پایان آیات سوره انفال«از معصومه مرزبان و    آیات«
حزب مفصل )سوره های مجادله تا تغابن(« از گروه تحقیقاتی تدبّر در  همچنین از کتاب » روند.های علمی به شمار میاز این تلاش 

با این حال، نوآوری پژوهش حاضر در ارائه یک بررسی دقیق و تحلیلی   توان یاد کرد. کلام وحی نیز به عنوان پیشینه این پژوهش می
آیات با محتوا، سیاق آیات و مضامین محوری سوره مبارکه مجادله است. این رویکرد، ابعاد    پایانمذکور در    از ارتباط اسماء الهی

 رساند.های آن یاری میتر از پیام سازد و به فهمی جامعتری از انسجام معنایی و حکمت الهی در این سوره را آشکار میعمیق

 تبیین اصطلاحات . 3. 1

  در این مقاله،  پردازد. شاید این سوال در ذهن پیش آید که چرا بررسی اسماء و صفات الهی در پایان آیات میاین پژوهش به  
علوم قرآن تعاریف   ءکه در علوم قرآنی رایج است، استفاده نشده است؟ علما  «هیا »خاتمه آی   «یهاز کلمه »فاصله« به جای »پایان آ

یکسانی هستند که در مقاطع کلام آمده و موجب فهم بهتر  فواصل، حروف  اند  دهند؛ مثلًا گفتهمختلفی از فاصله ارائه می

برخی نیز معتقدند فاصله، کلمه آخر آیه مانند قافیه    (.61م، ص 1997؛ باقلانی،  97ق، ص1387)رماّنی،    شوندمعانی می

برداشتی(. آن چ186، ص2ق، ج1421در شعر و قرینه در سجع است )سیوطی،   تعاریف  از  این   شود،می  زی که 
گردند. در واقع، دانشمندان برای  ارز قافیه در شعر است و موجب ایجاد موسیقی، آهنگ و انسجام صوتی در تلاوت میاصطلاح، هم

اند. بنابراین،  پرهیز از خلط کلام الهی با شعر و به جهت تکریم ساحت قرآن، به جای »قافیه« از اصطلاح »فاصله« استفاده کرده
اما این پژوهش بر جنبه معنایی و محتوایی بخش پایانی آیه تمرکز    های موسیقایی است.محوریت در »فاصله«، اساساً فرم، آوا و جنبه



 

 

دارد و با توجه به اینکه هدف اصلی این مقاله، نه تحلیل زیباشناسی صوتی، بلکه »واکاوی کارکرد معنایی اسماء الهی« در پایان آیات  
 استفاده نشده است.  اصطلاح »فاصله«سوره مجادله است، از 
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در ارتباط با مفهوم »اسم«، برخی پژوهشگران بر این باورند که این واژه از ریشه »سموّ« گرفته شده است، و از این دیدگاه، 
(.  428، ص1ق، ج1412شود )راغب اصفهانی،  اسم ابزاری است که موجب رفعت و شناخته شدنِ آنچه به آن نام داده شده، می

گروهی دیگر معتقدند ریشه واژه »اسم« از »وسم« به معنای نشانه و علامت است؛ زیرا هر اسمی نمایانگر نشانگی آن شئ محسوب  
شود که در  آید و به ویژگی یا وضعیتی اطلاق میواژه »صفت« نیز از ریشه »وصف« می (.328، ص3ق، ج1412شود )قرشی،  می 

داند که »صفت« را ویژگی یا زیوری می   منظور، (. ابن873، ص1ق، ج1412شخص یا شیء وجود داشته باشد )راغب اصفهانی،  
در تفسیر »المیزان« بیان شده زمان کاربرد صفات و اسماء   (.356، ص9ق، ج1414کند )حالت یا خصوصیت شئ را آشکار می

پردازند. تفاوت این دو فقط در ها وجود ندارد؛ چراکه هر دو به بیان حقیقتی درباره ذات الهی می برای خداوند، تفاوت ماهوی بین آن
هاست: »صفت« به معنایی اشاره دارد که ذات الهی به آن متصف شده، چه آن معنا عین ذات باشد یا غیر از آن؛ اما  نوع دلالت آن

کند. برای نمونه، »حیات« صفت است و »حیّ« اسم؛ با این حال چون  »اسم« به خودِ ذات با درنظر گرفتن وصف خاص اشاره می
 (.352، ص8ق، ج139۰ممکن است بسته به قرینه، هرکدام به جای دیگری به کار رود )طباطبایی،    حقیقت هر دو مشترک است،

شود که  ای استفاده میگونهبنابراین با توجه به ارتباط تنگاتنگ اسماء و صفات الهی در قرآن، در این تحقیق از عنوان »اسماء الهی« به
 گیرد. ها و صفات خداوند را دربرمی هر دو مفهوم نام 

 . شناخت سوره مجادله 2

آیه دارد    22سوره مجادله در چینش کنونی مصحف، پنجاه و هشتمین سوره از قرآن کریم است. این سوره مدنی است و  
هُ« آمده است )قرائتی،    ای از قرآن است که در تمام آیات آن لفظ جلالهو تنها سوره   (369، ص9ش، ج1372)طبرسی،   ش،  1388»اللَّ

،  23ش، ج1371گذاری سوره به »مجادله« به خاطر تعبیری است که در آیه نخستین آن آمده است )مکارم شیرازی،  (. نام 497ص
با ارائه تشریعات صحیح برای مسائل  ای است که به درمان مشکلات جامعه می گونههای مدنی به(. روش سوره 4۰3ص پردازد و 

های  کنند؛ علاوه بر این، سوره دهی به رفتار و نگرش مسلمانان ایفا میمختلف و بیان آداب اسلامی در جوامع، نقش مهمی در شکل
به را  این دشمنان  با  آنان  به دشمنانشان در دین جلب کرده و روابط  را  توجه مسلمانان  سازند )حجازی،  وضوح مشخص میمدنی 

( با تبیین حکم ظهار،  6-1شود: بخش نخست )آیات  در یک ساختار سه بخشی ارائه میاین سوره  (. محتوا  627، ص3ق، ج1413
می  آنان  و سرنوشت  محادّه(  )اهل  و رسول  معرفی مخالفان خدا  )آیات  به  دوم  توطئه13-7پردازد؛ بخش  و  باطل  نجوای  چینی  (، 

( با گسترش  22-14دهد. بخش پایانی )آیات منافقان را به عنوان ابزار دشمنی با پیامبر افشا کرده و راهکارهای مقابله با آن را ارائه می 
کند و در مقابل، بر مرزبندی قاطع »حزب الله« و عدم دوستی با دشمنان خدا  مفهوم اهل محادّه، آنان را »حزب شیطان« معرفی می

توان گفت که محور اصلی و غرض محوری سوره مجادله، راهبرد الهی در بنابراین می  .(115ش، ص14۰۰ورزد )شهرابی،  تأکید می
شود( و ارائه سازوکارهای لازم جهت  مقابله با جریان تبلیغاتی »مُحادّه« با خدا و رسول )که در سوره به عنوان حزب شیطان معرفی می

 (.129ها و تحرکات پنهانی آنان و در نهایت، انزوای این جبهه مخالف است )همان، صسازی توطئهخنثی

 مجادله آیات سوره  پایان. بررسی اسماء الهی در 3
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 بررسی واژگان آیه   .1. 1. 3

برداری  واژه »سَمِعَ« که ریشه اسم »سمیع« است، در لغت به معانی شنیدن، فهم و ادراک و حتی طاعت و فرمان  سمیع:
می اصفهانی،  اطلاق  )راغب  صص1412شود  شنیدنی425-426ق،  به  »عالِم  را  آن  نیز  طریحی  می (.  معرفی  هیچ ها«  که  کند 

(. برخی »سمیع« را نه صرفاً شنیدن فیزیکی، بلکه ادراکی شامل  347، ص4ش، ج1375مسموعی از دایره آگاهی او خارج نیست )
،  5ش، ج1368اند که بر احاطه کامل خداوند بر همه چیز دلالت دارد )مصطفوی،  نیروی روحانی و قیّومیّت مطلقه الهی دانسته

ها نیست؛ این دیدگاه بر ی(. »سمیع« از صفات ذاتی خداوند است که عین ذات الهی بوده و وابسته به وجود خارجی شنیدن2۰9ص
،  3ق، ج1412بنایی،  های مادی و زمانی است )قرشی کمال و اطلاق صفت شنوایی در خداوند تأکید دارد که فراتر از محدودیت

ها و بواطن امور، و نه صرفاً شنیدن فیزیکی، دلالت  بنابراین، اسم »سمیع« بر علم و احاطه مطلق خداوند بر تمام شنیدنی  (.326ص
 .دارد 

گاهی از خفیّات    بصیر: واژه »بصیر« برگرفته از ریشه »بَصَرَ« است که در کاربردهای قرآنی، به علم به امور ظاهری و آ
دارد )عسکری،   مرتبط می74ق، ص14۰۰اشاره  قلبی  ادراک  قدرت  به  را  آن  اصفهانی  راغب  دارد  (.  تأکید  دل  بر بصیرت  داند و 

(. در خصوص  65، ص4ق، ج1414منظور،  (. معانی دیگری نظیر حجت و زیرکی نیز برای آن ذکر شده است )ابن127ق، ص1412)
ای که هیچ امری، حتی آنچه در  گونهکند؛ بهخداوند متعال، »بصیر« به ذاتی اشاره دارد که تمامی موجودات را مشاهده و رؤیت می

از هرگونه وابستگی به اعضای فیزیکی و تأثر از صور  ماند؛ بینایی الهی، منزه ژرفای زمین پنهان گشته، از علم و ادراک او پوشیده نمی 
،  1ق، ج14۰7پذیری، مستلزم تغییر و حدوث است که در ذات باری تعالی راه ندارد )غزالی،  هاست؛ زیرا فرآیند تأثر و نقشو رنگ

و    (.91ص فیزیکی  رؤیت  از  فراتر  باطنی،  و  ظاهری  امور  تمام  بر  خداوند  کامل  احاطه  و  علم  بر  »بصیر«  صفت  نتیجه،  در 
 .های مادی، دلالت دارد محدودیت

هَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ« 1تحلیل خاتمه آیه  .2. 1. 3  : »إِنََّ اللََّ

وگوی  آیه آغازین سوره مجادله به شکایت زنی نزد پیامبر )ص( و به درگاه الهی اشاره دارد. خداوند پس از اعلام شنیدن گفت
پایان می آن  بَصِیرٌ« به  هَ سَمِیعٌ  اللَّ آیه را با عبارت »إِنَّ  ،  28ق، ج1418رساند که این خاتمه به مثابه تعلیل ماقبل است )صافی،  ها، 

(؛ یعنی اینکه خداوند گفتگوی خصوصی آن زن با پیامبر )ص( را شنید و به آن ترتیب اثر داد، به این دلیل است که ذات او 165ص
نمی پنهان  او  توجه  و  علم  از  چیز  هیچ  و  است  »بصیر«  و  تاکید جمله  .ماندمطلقاً »سمیع«  خاتمه همچنین  یَسْمَعُ  این  هُ  »وَاللَّ ی 

بندی،  (.  این پایان9، ص28ق، ج142۰عاشور، ها آگاه است )ابنی دیدنیی صداها و همهه همهتَحَاوُرَکُمَا« است؛ یعنی خداوند ب
ه  یل تناسب آن با موضوع آیر« به دلیع« بر »بصیتقدم »سم کند.پیوندی حکیمانه با محتوای آیه و ساختار سوره برقرار می

ع  ی وقا  یع یب طبیت در ترتیت ادراک کلام بر مشاهده وضعین اولویت( و همچنیدن مجادله و شکای)شن
کند که هیچ سخنی، حتی نجواهای پنهانی،  ذکر صفت »سمیع« پس از تصریح به شنیدن کلام شاکی، این حقیقت را تثبیت می  .است

شود. در ادامه، صفت »بصیر« به  بخشد که فریادشان شنیده میاز حیطه شنوایی مطلق الهی خارج نیست و به مظلومان اطمینان می
دهد. خداوند نه تنها سخنان زن را  ن مکمل، دامنه آگاهی خدا را از ادراک صوتی به درک کامل وضعیت، نیات و اعمال بسط میعنوا



 

 

کرد. این دو صفت در کنار هم، تصویری از احاطه مطلق  شنید، بلکه شرایط دشوار و ستمی که بر او رفته بود را نیز کاملًا مشاهده می 
 کنند.  علمی و بصری خداوند ترسیم می

پردازد، این خاتمه نقشی بنیادین در تثبیت اصل های منافقان میدر چارچوب سوره مجادله که به مسئله ظهار و سپس توطئه
چینان هشداری  نظارت الهی دارد. آگاهی از اینکه خداوند »سمیع بصیر« است، برای مؤمنان پشتوانه آرامش و برای ستمگران و توطئه

کید دارد )قاطع است. آلوسی تصریح می ،  14ق، ج1415کند که ذکر این دو صفت بر احاطه کامل خداوند بر امور آشکار و پنهان تأ
توان گفت که کارکرد اصلی این خاتمه، تأسیس بنیاد علم و احاطه مطلق الهی بر گفتار و کردار بندگان است  (. بنابراین، می199ص

 و زمینه را برای احکام و رهنمودهای بعدی سوره فراهم سازد. تا هم اطمینانی برای مظلوم و هم هشداری برای ظالم باشد 

هُمْ  سوره مجادله:    2. آیه  2.  3
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 . بررسی واژگان آیه 1.  2. 3

( و »عَفو« در لغت، به  19، ص5ق، ج1412بنایی،  »عَفُوّ«، صیغه مبالغه و به معنای »بسیار بخشنده« است )قرشی  عفو:
فارس،  هاست )ابنمعنای ترک و رها کردن مجازات است؛ به عنوان مثال، گذشت خداوند از مخلوقاتش، به معنای ترک مجازات آن

شود که دارای بخشش و گذشت فراگیر است و تمامی (. در مورد خداوند متعال، این واژه بر ذاتی اطلاق می56، ص4ق، ج14۰4
یابد که بندگان با استغفار، توبه، ایمان و اعمال  ویژه هنگامی نمود می گردد؛ این بخشش بهگناهان و خطاهای بندگان را شامل می

گذرد؛ او خود بخشش را دوست دارد و از  ز گناهان درمیپذیرد و اصالح به سوی موجبات عفو الهی روی آورند؛ خداوند توبه را می
بنابراین، »عَفُوّ« به ذاتی اشاره   .(1۰8-1۰9، صص1تا، جبندگانش نیز انتظار دارد برای دستیابی به عفو او تلاش کنند )قحطانی، بی

 .گذرد ها درمیکار را به طور کامل محو کرده و از مجازات آندارد که بسیار بخشنده است و گناهان بندگان توبه 

واژه »غفور« از ریشه »غَفَرَ« مشتق شده و یکی از معانی اصلی آن، مصون داشتن از پلیدی و پوشاندن است )راغب    غفور:
بخشی است  دهد که شامل ستر، صفح و مصونیت(. برخی معنای آن را به محو اثر گناهان نیز بسط می4۰7ق، ص1412اصفهانی، 

هاست  (. استعمال این واژه در مورد خداوند به معنای آمرزش خطاها، پوشاندن عیوب و رفع رنج241، ص7ش، ج1368)مصطفوی،  
،  1ق، ج1422کران اوست )قشیری،  گیرد و بیانگر وسعت رحمت و بخشندگی بیکه از روی فضل، لطف و کرامت الهی صورت می

آث  .(25۰ص بندگان را پوشانده،  ها را محو کرده و از روی فضل و  ار آنبنابراین، »غفور« بر ذاتی دلالت دارد که گناهان و عیوب 

 .آمرزد کران خود، ایشان را میرحمت بی

هَ لَعَفُوٌَّ غَفُورٌ« 2. تحلیل خاتمه آیه 2. 2. 3  : »وَإِنََّ اللََّ

پردازد و باطل بودن این رسم جاهلی را تبیین دوم سوره مجادله، پس از روایت زن شاکی، صراحتاً به موضوع »ظهار« می   آیه
کنند، سخنی ناپسند و دروغ )منکر و نماید که همسران شما مادرانتان نیستند و کسانی که ظهار میکند. این آیه ابتدا تصریح می می 

هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ«، پیوندی عمیق، امیدبخش و حکیمانه با محتوای آیه و بستر کلی  زور( بر زبان می  إِنَّ اللَّ آورند. خاتمه این آیه با عبارت »وَ
دهد، اما به طور ضمنی سازد. هرچند این خاتمه، بیانی صریح و مستقیم در خصوص گناه بودن عمل ظهار ارائه نمیسوره برقرار می

(؛ زیرا ذکر »عفو« و »غفران« الهی، مستلزم وجود خطایی است که  178، ص19ق، ج139۰یی،  بر این امر دلالت دارد )طباطبا



 

 

نیازمند بخشش باشد. پس از محکومیت شدید ظهار، ذکر اسماء »عفوّ« و »غفور« بلافاصله گستردگی رحمت الهی را به نمایش  
. افزون گشایداند، دریچه امید به مغفرت را میگذارد و به کسانی که پیش از نزول حکم یا از روی ناآگاهی مرتکب این عمل شدهمی 

ای بالاتر  طور که در بخش واژگان اشاره شد، »عفو« مرتبهای معنایی را در بر دارد. همانبر این، ترتیب قرارگیری این دو نام نیز لطیفه
پوشی از مجازات آن است، اما »عفو« به محو کامل گناه و آثار آن از نامه  از »غفران« است؛ »غفران« به معنای پوشاندن گناه و چشم

دهنده اوج رحمت الهی است. خداوند با ذکر است. بنابراین، تقدم »عفوّ« بر »غفور« نشاناعمال دلالت دارد، گویی هرگز رخ نداده 
دهد و سپس با آوردن »غفور«، بر این حقیقت  کن کردن کامل گناه را وعده می»عفوّ« در ابتدا، بالاترین سطح از بخشش یعنی ریشه

تر بخشش )صرفاً پوشاندن گناه و حفظ آبروی بنده( نیز بسیار توانا و بخشنده است. این ترتیب،  کند که حتی در مراتب پایینتأکید می 
کند تا به بنده اطمینان دهد که در هر سطحی، درهای بخشش الهی به روی او باز از نهایت رحمت به سوی مرتبه کمتر آن حرکت می 

  .پوشاند.کند و هم آن را میاست و خداوند هم اصل گناه را محو می 

پردازد، این خاتمه نقشی محوری در ایجاد بستر برای وضع قوانین جدید در سیاق آغازین سوره که به ظالمانه بودن ظهار می
کند؛ اکنون، صفت »عفوّ غفور« دوم آن را محکوم میکند. پس از آنکه آیه اول بر علم کامل الهی به این ظلم تأکید کرد، آیه  ایفا می

این رأفت الهی،    .گذارد دهد که خداوند با وجود آگاهی کامل، بنای بر عقاب فوری ندارد، بلکه درِ توبه و جبران را باز مینشان می
آموزد که راه بازگشت همواره  گیرد و به مؤمنان می شود، قرار می در تقابل با سرسختی و عناد منافقان که در ادامه سوره به آن پرداخته می 

گذاری الهی، اصلاح  کند و تأکید دارد که هدف از قانوناین رویکرد، زمینه را برای تشریع احکام کفاره ظهار فراهم می .گشوده است

برای مرتکبین ظهار و    توان گفت کارکرد اصلی این خاتمه، گشودن باب امید و توبهبنابراین، می  .و هدایت است، نه صرفاً مجازات
 سازد.آورد و زمینه را برای احکام بعدی سوره آماده می تأکید بر رحمت الهی است که راه جبران را فراهم می
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گاه  خبیر: گاه به باطن امور، خبردهنده و آ کننده است )راغب  واژه »خبیر« از ریشه »خَبَرَ« مشتق شده و در لغت به معنای آ
ش،  1368اند )مصطفوی،  برخی آن را آگاهی سودمند و علمی مبتنی بر تحقیق و احاطه کامل دانسته  (.  273ق، ص1412اصفهانی،  

داند که از تجربه، آگاهی کسب کرده و از حقیقت و کنه هر چیزی اطلاع کامل دارد (. فراهیدی »خبیر« را کسی می1۰، ص3ج
گاه بوده و انسان که در صدد آگاهی برمی 258، ص4ق، ج14۰9)فراهیدی،   آید،  (. تفاوت اطلاق آن در مورد خداوند که از ازل آ

(. در مورد خداوند متعال، این اسم به معنای  299، ص1ش، ج1372بابویه،  دهد )ابنکمال مطلق این صفت را در خداوند نشان می
امل تمامی جزئیات و خفیّات ها احاطه کامل دارد. این احاطه علمی، شتعالی است که به کنه اشیاء عالم و بر حقیقت آنذات باری

بنابراین، اسم »خبیر« بر علم    .(248، ص1ق، ج14۰6شود و بیانگر علم مطلق و فراگیر الهی است )فخر رازی،  عالم هستی می
خداوند به باطن امور و حقیقت اشیاء دلالت دارد. این آگاهی، از نوع علم مطلق، کامل و مبتنی بر احاطه است که شامل تمامی 

و    شودماند. در حالی که آگاهی انسان از طریق تجربه کسب میشود و هیچ چیز از آن پنهان نمیجزئیات و خفیّات عالم هستی می
 همه جزئیات و خفیات را در بر نمی گیرد. 

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ«3. تحلیل خاتمه آیه  2. 3. 3  : »وَاللََّ



 

 

کند که اگر مردی همسرش را ظهار کند و سپس از گفته خود پشیمان شود و بخواهد رابطه  آیه سوم سوره مجادله، بیان می
،  19ق، ج139۰شرط، قبل از هرگونه آمیزش، یک برده را آزاد نماید )طباطبایی،  زناشویی را از سر بگیرد، باید به عنوان یک پیش 

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ« پیوندی عمیق و حکیمانه با محتوای آن برقرار می 179ص سازد. پس از تعیین کفاره و  (. خاتمه آیه با عبارت »وَاللَّ
شرط مهم آن، ذکر صفت »خبیر« تأکیدی قاطع بر احاطه کامل الهی بر تمامی اعمال بندگان است. این صفت نه تنها به آگاهی از  

ت انجام کفاره، صداقت نیت فرد و رعایت دقیق شرط »قبل از تماس« نیز دلالت دارد. اصل عمل ظهار و بازگشت از آن، بلکه به کیفی
 ، شود. در چارچوب سیاق آیاتسازی یا عدم رعایت دقیق احکام میاین آگاهی مطلق، مانع از شانه خالی کردن از مسئولیت با ظاهر

کند. آیه پیشین با اسماء »عفو و  پردازد، این خاتمه نقشی محوری در تضمین اجرای صحیح احکام ایفا میکه به وضع کفاره ظهار می
کند و »خبیر« بودن خداوند، مکمل آن بخشندگی است؛  غفور« باب توبه را گشوده بود. اکنون آیه سوم راهکار عملی جبران را بیان می 

قصد جبران دارد و چه کسی صرفاً    داند چه کسی واقعاً یعنی خداوند با وجود بخشایشگری، از نحوه عمل بندگانش آگاه است و می
 به دنبال انجام ظاهری تکلیف است. 

ویژه منافقان( و تبیین حدود الهی شکل گرفته، این خاتمه  های معاند )بهکه بر محور مقابله با جریان  ، در بستر سوره مجادله
کند. سوره به کرّات بر علم فراگیر الهی به پنهان و آشکار تأکید دارد. صفت »خبیر« در این آیه، این پیام را به پیام مهمی را منتقل می 

ماند. این آگاهی  دهد که هیچ عمل یا نیتی از علم خداوند مخفی نمیگران و کسانی که قصد دور زدن احکام الهی را دارند، میتوطئه 
نویسد: »خداوند به تمامی اعمال انسان آگاهی  مطلق، مبنای لزوم تسلیم کامل در برابر اوامر الهی و پرهیز از نفاق است. مراغی می

،  28تا، جها را بر اساس اعمالشان جزاء خواهد داد« )مراغی، بیماند و خداوند انسانو پنهان نمیکامل دارد و هیچ چیز از آن بر ا
توان گفت که کارکرد اصلی این خاتمه، تأکید بر نظارت دقیق و آگاهی کامل الهی از تمامی اعمال و نیات بندگان،  (. بنابراین، می7ص

 ها، و هشدار به آنان برای انجام صحیح و صادقانه تکالیف است. ویژه در اجرای کفاره به

لِّ  سوره مجادله:    6. آیه  4.  3
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(، که شامل  221، ص 3ق، ج14۰4فارس،  واژه »شهید« از ریشه »شهد« به معنای حضور و آگاهی است )ابن  د:یشه
شود. این مفهوم در امور محسوس از طریق دیدن و حس کردن و در امور معقول با علم از طریق حضور نزد معلوم و مشاهده آن می 

کند که شهود دارای مراحل متعددی است که از شهود با چشم آغاز شده و  یابد. مصطفوی بیان میحضور معلوم نزد عالم تحقق می
یابد. با این حال، معنای جامع میان تمامی این موارد، حضور همراه با تحقق علم به واسطه یکی از  تا شهود صفات الهی امتداد می

بیننده و  می(. هنگامی که »شهید« به خداوند اطلاق  133، ص6ش، ج1368وسایل دخیل در آن است ) شود، به معنای حاضر، 
(. غزالی »شهید« را به »علیم«  76، ص4ق، ج1412بنایی،  حافظ است؛ یعنی خداوند بر هر چیزی حاضر، ناظر و گواه است )قرشی

گرداند، با این تمایز که »علیم« علم مطلق، »خبیر« علم به غیب و »شهید« علم به امور آشکار و شهادت بر اعمال خلایق در  بازمی
بنابراین، اسم »شهید« بر حضور، نظارت و گواهی دائمی خداوند بر همه امور    .(126، ص1ق، ج14۰7دهد )قیامت را نشان می

قیامت   بندگان در روز  اعمال  بر  امور آشکار و شهادت  از علم و حضور است که شامل مشاهده  ترکیبی  این صفت،  دارد.  دلالت 
»شهید«، بر هر چیزی حاضر، ناظر و گواه مطلق است و هیچ امری از دایره علم حضوری او   شود. در نتیجه، خداوند به عنوانمی 

 .خارج نیست



 

 

هُ عَلَیٰ کُلَِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ« 6. تحلیل خاتمه آیه 2. 4. 3  : »وَاللََّ

، بر صحنه قیامت و حسابرسی عمومی  1(5آیه ششم سوره مجادله، پس از تبیین عواقب مخالفت با حدود الهی )مجادله/
ها  که خود به دقت احصاء نموده حال آنکه انسان  –انگیزد و به اعمالشان  کند که خداوند همگان را برمیورزد. این آیه بیان میتأکید می 

هُ عَلَیٰ کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ« به مثابه تاکید است )ابنآگاه می –اند فراموش کرده ( و  23، ص28ق، ج142۰عاشور، سازد. خاتمه آیه »وَاللَّ
برقرار می آگاهیپیوندی قاطع و حکیمانه با محتوا و بستر کلی سوره  بیان رستاخیز و  از  بخشی الهی درباره اعمالِ حتی کند. پس 

وقفه الهی بر تمامی هستی است؛ چنانکه در تفسیر »نظم الدرر« شده، ذکر صفت »شهید« تأکیدی قاطع بر احاطه کامل و بیفراموش 
نقص زیر نظر دارد و با قدرت مطلق  چیز را با حضور دائمی و مراقبت بیاوند، یعنی او همهآمده است که صفت »شهید« برای خد

(. در چارچوب سیاق آیات، که به  487، ص7ق، ج1427کند )بقاعی،  خواهد، ثبت و حفظ میخود، آن را دقیقاً همانطور که می
کند. آیه پیشین (، این خاتمه جنبه هشدار و انذار را تقویت می 116ش، ص14۰۰پردازد )شهرابی، عواقب مخالفت با فرمان خدا می

رساند.  ( به خواری مخالفان اشاره دارد و اکنون آیه ششم با طرح حضور خداوند به عنوان »شهید«، این هشدار را به اوج می5)مجادله/
کند میت مضاعفی دارد و به آنان گوشزد میپردازند، اهویژه برای کسانی که در آیات بعدی به نجواهای پنهانی و توطئه میاین امر، به

 که خداوند بر همه چیز گواه است. 

کند. این آیه،  های معاند شکل گرفته، این خاتمه پیام مهمی را منتقل می در بستر سوره مجادله، که بر محور مقابله با جریان
دهد. این تبیین علم مطلق الهی، برای مؤمنان مفهوم علم الهی را از »سمیع بصیر« )در آیه اول( به »شهید« بر همه چیز گسترش می

هُ عَلَیٰ کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ« را تعلیلی برای احصاء اعمال  مایه آرامش و برای منافقان و توطئه چینان، هشداری قاطع است. طباطبایی »وَاللَّ
می  خداوند  توسط  )طباطبایی،  بندگان  است  امور  تمامی  بر  الهی  مطلق  شهود  و  کامل  احاطه  آن  دلیل  که  ج139۰داند  ،  19ق، 

اصلی این خاتمه، تأکید بر حضور دائم، نظارت کامل و شهادت مطلق الهی بر تمامی    توان گفت که کارکرد (. بنابراین، می18۰ص
اش شانه  شدهاعمال و نیات بندگان، و تثبیت اصل حسابرسی دقیق در روز قیامت است تا هیچ کس نتواند از مسئولیت اعمال فراموش 

 خالی کند. 
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واژه »علیم«، صیغه مبالغه و به معنای »بسیار دانا« است که به آگاهی و ادراک حقایق امور اشاره دارد. این ادراک   علیم:
شود که هیچ چیز بر او  هاست. خداوند به این دلیل »علیم« نامیده می شامل شناخت ذات و ماهیت اشیاء و نیز اثبات یا نفی وجود آن

(. در لغت، »علم« نقیض جهل است  58۰ق، ص1412پوشیده نیست و علم او احاطه کامل بر همه چیز دارد )راغب اصفهانی،  
(. این واژه همچنین  2۰5، ص8ش، ج1368؛ مصطفوی، 416، ص12ق، ج1414منظور، ؛ ابن11۰، ص4ق، ج14۰4فارس، )ابن

 
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ 1 هَ وَرَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّ ونَ اللَّ ذِینَ یُحَادُّ نَاتٍ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُهِینٌ« )مجادله/. »إِنَّ الَّ  (.5بَیِّ



 

 

جانبه و فراگیر او بر تمامی اشیاء،  به احاطه و حضور کامل اشیاء نزد عالِم تعبیر شده است؛ لذا، در مورد خداوند متعال، بر احاطه همه
 .(282ش، ص1379؛ رمضانی گیلانی، 2۰6، ص8اشخاص و شئون هستی دلالت دارد )همان، ج

هَ بِكُلَِّ شَيْءٍ عَلِیم« 7. تحلیل خاتمه آیه 2.  5. 3  : »إِنََّ اللََّ

گاه  کند که خداوند از هر آنچه در آسمانآیه هفتم سوره مجادله، با اشاره به علم فراگیر الهی، بیان می ها و زمین است، آ
  است. این آیه با مثال نجوا که خداوند همواره با نجواکنندگان است، این علم مطلق را آشکارتر ساخته و بر آگاه ساختن آنان از اعمالشان 

کند. به عبارتی دیگر علت اینکه خداوند همواره در هر نجوا حضور دارد، علم مطلق و فراگیر او بر تمام  در روز قیامت تأکید می
)طباطبایی،  موجودات آسمان پیوندی 184، ص19ق، ج139۰ها و زمین است  عَلِیمٌ«  شَيْءٍ  بِکُلِّ  هَ  اللَّ »إِنَّ  با عبارت  آیه  (. خاتمه 

ویژه نجواها، ذکر صفت »علیم«  سازد. پس از بیان احاطه علم الهی بر موجودات و بهبرقرار می  حکیمانه با محتوای آیه و بستر سوره 
تأکیدی نهایی و جامع بر این علم فراگیر است. صفت »علیم« در انتهای این آیه در مقام هشدار به محادّه کنندگان است و خداوند بر  

(.  39، ص3ش، ج1399شنود )صبوحی طسوجی،  بیند و می کنند، او حاضر است و میآنان احاطه دارد و هر جا با هر کس نجوا می 
ترین نجواها کاملًا باخبر است و این علم، مبنای حسابرسی دقیق در قیامت خواهد بود. در  ها، افکار و پنهانیخداوند از اعمال، نیت

می خدا  با  مخالفت  عواقب  به  که  آیات،  سیاق  هشدچارچوب  جنبه  خاتمه  این  می پردازد،  تقویت  را  انذار  و  پیشین ار  آیه  کند. 
کید بر علم مطلق الهی، مبنای آن شهادت را  6)مجادله/ ( به شهادت خداوند بر اعمال فراموش شده پرداخت. اکنون آیه هفتم، با تأ

پردازند،  ها میآلود و توطئه ویژه برای کسانی که در ادامه سوره به نجواهای گناهرساند. این امر، بهتبیین کرده و هشدار را به اوج می
 کند که خداوند »بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ« است.اهمیت دارد و به آنان گوشزد می

کند. در این های معاند شکل گرفته، این خاتمه پیام مهمی را منتقل می مقابله با جریاندر بستر سوره مجادله، که بر محور  
یابد. این علم  »شهید« و اکنون »علیم« گسترش می و »خبیر«  سوره، مفهوم علم و احاطه الهی از »سمیع بصیر« )در ابتدای سوره( تا

هَ مطلق، برای مؤمنان مایه آرامش و برای منافقان و توطئه   چینان، هشداری قاطع است؛ چنانکه در تفسیر آمده است: عبارت »إِنَّ اللَّ
ءٍ عَلِیمٌ« دلالت بر علم مطلق و فراگیر الهی دارد و خداوند متعال، از تمامی امور، اعم از آنچه ذکر شده و نشده، آگاهی بِکُلِّ شَيْ 

دهد؛ امری که به منزله هشداری  همه چیز »شهید« قرار می   ( و این علمِ تام، او را بر491، ص7ق، ج1427نهایت دارد )بقاعی،  بی
توان گفت که کارکرد اصلی  (.  بنابراین، می238، ص4ق، ج1425کند )خطیب شربینی،  از گناهان و تشویقی برای طاعات عمل می 

این خاتمه، تأکید قاطع بر علم مطلق و فراگیر الهی بر تمام هستی، به ویژه نجواهای پنهانی، است تا هم اطمینانی برای مؤمنان و هم  
 گران باشد و بر حتمیت حسابرسی در روز قیامت تأکید ورزد. هشداری جدی برای توطئه
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هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ« 11. تحلیل خاتمه آیه  1.  6. 3  : »وَاللََّ

دهد  کند؛ سیاق آیه نشان میآیه یازدهم سوره مجادله، یکی از آداب مهم معاشرت، یعنی گشودن جا در مجالس را تبیین می
کردند؛ با این حال،  واردان فراهم نمیآموزی به اصحابی بود که در مجلس پیامبر )ص( جای کافی برای تازه که نزول آن برای ادب

هرچند این دستور در بستری خاص نازل شده، اما حکمی عمومی و فراگیر است که به آن مورد خاص محدود نشده و برای تمامی  
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ«، پس از بیان دستورات  188، ص19ق، ج139۰اجتماعات کاربرد دارد )طباطبایی،   (. خاتمه آیه با عبارت »وَاللَّ



 

 

کند )همان( و از آنجا که برخی این آداب را با میل و برخی با اکراه یا ریا انجام  آداب مجالس و وعده پاداش، مضمون آیه را تاکید می
پایان میمی  این خاتمه،  با  آیه  نیات و  442، ص23ش، ج1371یابد )مکارم شیرازی،  دهند،  بر اعمال،  الهی  احاطه کامل  بر  تا   )

ترین جوانب رفتار بندگان دلالت کند و مانع از ریاکاری شود. در چارچوب سیاق آیات، این خاتمه نقشی محوری در تضمین پنهانی
پردازد.  کند. این بخش از سوره، پس از افشای نجواهای شیطانی منافقان، به تبیین وظایف مؤمنان میاجرای خالصانه احکام ایفا می

های پنهان در رعایت آداب های پنهانی و هم از نیت اعفی دارد؛ زیرا او هم از توطئه در فضای نفاق، »خبیر« بودن خداوند اهمیت مض
دهد که خداوند ناظر بر جزئیات است و ارتقاء درجات اهل علم و ایمان را بر  ظاهری باخبر است. این صفت به مؤمنان اطمینان می

 دهد. اساس شایستگی حقیقی آنان، که خود از آن آگاه است، انجام می

های معاند و تمایز میان مؤمنان حقیقی و غیرمؤمنان شکل گرفته، این در بستر سوره مجادله، که بر محور مقابله با جریان
ماند دهد که هیچ عمل یا نیتی از علم خداوند مخفی نمی گران هشدار می کند. صفت »خبیر« به توطئهخاتمه پیام مهمی را منتقل می 

به خلوص نیت تشویق می را  ابنو مؤمنان  آن است که  عاشور میکند؛ چنانکه  بیانگر  خَبِیرٌ«  تَعْمَلُونَ  بِما  هُ  اللَّ نویسد: »عبارت »وَ 
های متفاوت شما در اطاعت و پیروی از فرامین الهی، علم کامل و احاطه جامع  خداوند متعال به تمامی اعمال شما و نیز به نیت

بنابر38، ص28ق، ج142۰عاشور،  دارد« )ابن بر این، می(.  الهی  بر نظارت دقیق  کید  تأ این خاتمه،  توان گفت که کارکرد اصلی 
اعمال و نیات، هشدار در مورد انجام صادقانه تکالیف، و تضمین این است که وعده الهی به ارتقاء درجات، بر اساس شایستگی  

 حقیقی است که خداوند از آن »خبیر« است. 

  سوره مجادله:    12. آیه  7.  3
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 . بررسی واژگان آیه 1. 7.  3

؛ مصطفوی،  498، ص2ق، ج14۰4فارس، واژه »رحیم« از ریشه »رَحِمَ« به معنای رقّت و عطوفت است )ابن رحیم:
داند )راغب  (. راغب اصفهانی رحمت خداوند را انعام و بخشش، و رحمت بندگان را عطوفت و مهربانی می89، ص4ش، ج1368

رود، به  (. هنگامی که »رحیم« در مورد خداوند به کار می7۰، ص3ق، ج1412؛ قرشی، 347-348ق، صص1412اصفهانی، 
معنای یک واکنش منفعلانه نیست، بلکه شامل قصد آگاهانه، اراده فعال و توجه حقیقی خداوند به نیازمندان است؛ یعنی خداوند با  

 .(62، ص1ق، ج14۰7کند )غزالی، علم و اختیار کامل، خیر و نیکی را به بندگان خود افاضه می 

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ« 12. تحلیل خاتمه آیه  2. 7.  3 إِنََّ اللََّ
َ
 : »ف

می جدیدی وضع  حکم  مؤمنان،  وظایف  تبیین  ادامه  در  مجادله،  سوره  دوازدهم  پیامبر  آیه  با  نجوا  از  پیش  مؤمنان  کند: 
آیه دو نکته را بیان میای بپردازند؛ عملی که بهتر و پاک صدقه کند: اول، صدقه دادن پیش از گفتگوی تر توصیف شده است. این 

ها و به سود بندگان است؛ دوم، این حکم فقط برای افراد توانمند مالی است و نیازمندان از  خصوصی با پیامبر )ص( برای تطهیر دل
هَ  (. سپس، با در نظر گرفتن احوال مؤمنان، استثنایی قائل می496ش، ص1382اند )خویی،  آن معاف شود: »فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّ

سازد. پس از وضع حکمی که ممکن  یدبخش با محتوای آیه و بستر کلی سوره برقرار میغَفُورٌ رَحِیمٌ«. این خاتمه، پیوندی عمیق و ام
است برای برخی دشوار باشد، ذکر اسماء »غفور« و »رحیم« بلافاصله پس از شرط عدم توانایی، گستردگی رحمت الهی و فهم او از  

میمحدودیت نشان  را  بندگان  عجز  های  روی  از  که  را  کسانی  و  ندارد  مشقت  قصد  خداوند  که  است  آن  بیانگر  ترکیب  این  دهد. 



 

 

کند. در چارچوب سیاق آیات، این خاتمه نقشی محوری توانند این شرط را به جا آورند، با بخشش و رحمت خود مؤاخذه نمینمی
، این آیه 2(8کند. پس از تقبیح نجواهای شیطانی منافقان )مجادله/بخشی اجتماعی و رحمت الهی ایفا می در ایجاد تعادل میان نظم

کند. اما رحمت و غفران الهی در پایان آیه، اهمیت را ایجاد می با شرط صدقه، نوعی غربال برای جداسازی نجواهای ضروری از بی 
ای  کند که این غربال، مانع دسترسی فقرای مؤمن به پیامبر و طرح مسائل مهمشان نخواهد شد. در واقع این حکم، وسیلهتضمین می 

انسان ارزش  ایمان و  آزمایش  آنان میبرای  تکامل روحی و معنوی  پیامبر)ص(، موجب  با  برای گفتگو  انفاق  بود و  شد )همان،  ها 
 (. 497ص

های معاند و تمایز میان مؤمنان حقیقی و غیرمؤمنان است، این خاتمه  در بستر سوره مجادله، که بر محور مقابله با جریان
آموزند که خداوند در وضع احکام، همواره مصلحت و توانایی بندگان را در نظر کند. این صفات به مؤمنان میپیام مهمی را منتقل می

قرار گرفته و نشان میمی  منافقان  با سرسختی  تقابل  در  این رویکرد،  نه  گیرد.  پاکی جامعه است،  آسانی و  برای  الهی  دهد احکام 
کند. مفسران نیز بر این نکته  آورند، با رأفت برخورد میمشقت. خداوند با کسانی که با صداقت، حتی در ناتوانی، به سوی او روی می

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ« بیانگر وسعت مغفرت و رحمت الهی است. این آیه شریفه  نویسد: »عبارت »فَ تأکید دارند؛ چنانکه طوسی می إِنَّ اللَّ
دهد. افزون بر پوشاند و مورد مغفرت قرار میدلالت بر آن دارد که خداوند متعال، قصور و ترک برخی اعمال را از جانب انسان می

،  9تا، جدارد« )طوسی، بیشمار خود را بر ایشان ارزانی میگرداند و نعمات بیاین، رحمت واسعه خویش را شامل حال بندگان می
کید بر رحمت و مغفرت بی(. بنابراین، می552ص کران الهی برای کسانی است که از روی  توان گفت که کارکرد اصلی این خاتمه، تأ

ر نشود و در عین حال، نظم و پاکی در نجواها  ها به پیامبناتوانی مالی قادر به انجام یک تکلیف نیستند، تا این حکم، مانع دسترسی آن 
 حفظ گردد. 

 تفاوت سیاقی تكرار اسم »غفور«  .3. 7.  3

هَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ« در پی بیان حکم ظهار که عملی »منکر و زور« )ناپسند و دروغ( بود، آمده بود. در آنجا،  2  در آیه إِنَّ اللَّ : »وَ
»عفو« و »غفور« بودن خداوند، بر بخشش و آمرزش یک گناه بزرگ گذشته )ظهار( و گشودن باب توبه و جبران تأکید داشت. این  

کفاره ظهار فراهم کردند و نشان دادند که خداوند با وجود شدت گناه، آماده بخشش کسانی است که از   اسماء، زمینه را برای وضع
هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ« در پی وضع یک حکم جدید )پرداخت صدقه قبل 12در آیه    .کرده خود پشیمان شده و به سوی او بازگردند : »فَإِنَّ اللَّ

تو برای عدم  قائل شدن  استثنا  و  نجوا(  این حکم مطرح میاز  انجام  در  با انایی  بودن خداوند، همراه  این سیاق، »غفور«  در  شود. 
»رحیم«، بر رحمت و بخشش او نسبت به ناتوانی انسان در انجام یک تکلیف مالی تأکید دارد، نه لزوماً آمرزش یک گناه بزرگ. 

، محوریت بر 2گذارد. به عبارت دیگر، در آیه  وگو با پیامبر را برای فقرا نیز باز میبخشد و راه گفتاینجا، خداوند ناتوانی مالی را می 
، محوریت بر رحمت و بخشش در ناتوانی از 12آمرزش گناهی بود که پیش از نزول حکم کامل انجام شده بود، در حالی که در آیه  

ت دارند، اما نوع بخشش و دلیل آن  های رحمت الهی دلالانجام یک تکلیف جدید است تا باعث مشقت نشود. هر دو مورد بر جنبه
 .در هر سیاق متفاوت است: در اولی، بخشش از گناه؛ در دومی، بخشش از ناتوانی در انجام تکلیف

 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ . »أَلَمْ تَرَ إِلَی  2 یَتَنَاجَوْنَ بِالِْْ جْوَیٰ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ ذِینَ نُهُوا عَنِ النَّ كَ بِهِ  الَّ وْكَ بِمَا لَمْ یُحَیِّ إِذَا جَاءُوكَ حَیَّ سُولِ وَ  الرَّ

هُ  بُنَا اللَّ هُ وَیَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا یُعَذِّ مُ یَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِیرُ« )مجادله/اللَّ  (.8 بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّ
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هُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ«13. تحلیل خاتمه آیه  1.  8. 3  : » وَاللََّ

دهد، چراکه به  آیه سیزدهم سوره مجادله، ضمن نسخ کردن حکم صدقه در آیه قبل، مؤمنان را به شدت مورد عتاب قرار می
وگوی خصوصی با  طالب )ع( که ده بار صدقه داد و نجوا کرد، سایرین به منظور نپرداختن صدقه، به کلی از گفتجز علی بن ابی

نظر کرده بودند؛ بنابراین، نزول این آیه و نسخ حکم پیشین، واکنشی به این امتناع عمومی بود )طباطبایی،  رسول خدا )ص( صرف 
هُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ« خاتمه می 189، ص19ق، ج139۰ یابد که پیوندی قاطع و حکیمانه با محتوای  (. این آیه با عبارت پایانی »وَاللَّ

رداندن توجه به دستورات اصلی دین، ذکر صفت »خبیر« بر احاطه کامل الهی  سازد. پس از تخفیف حکم صدقه و بازگآیه برقرار می
گیرد. در  ها را در بر میکند. این آگاهی، کیفیت انجام واجبات اساسی و صداقت نیت در اجرای آنبر تمامی اعمال و نیات تأکید می

چارچوب سیاق آیات، این خاتمه نقشی محوری در تضمین اجرای خالصانه احکام الهی دارد. حکم صدقه، محکی برای سنجش  
اهمیت نجواها بود. با تخفیف این حکم، ممکن بود گمان رود نظارتی بر اعمال نیست؛ اما »خبیر« بودن خداوند این گمان را باطل  

تخفیف  دهد که حتی پس از  کند. این صفت به مؤمنان اطمینان میانجام وظایف اساسی تأکید میکرده و بر لزوم خلوص نیت در  
 دهد.یک حکم، خداوند ناظر بر جزئیات است و بر اساس علم کامل خود پاداش می

در بستر سوره مجادله، که بر تمایز میان مؤمن حقیقی و منافق متمرکز است، این خاتمه اهمیت ویژه دارد. تأکید آیه بر   
داند چه کسی به راستی به این دستورات پایبندی به دستورات اصلی دین است و صفت »خبیر« بیانگر آن است که خداوند به خوبی می 

کند تا در مقابل ظاهرگرایی منافقان،  کند. این امر مؤمنان را به خلوص نیت تشویق میپایبند است و چه کسی تنها به ظاهر بسنده می
هُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ« دلالت بر احاطه کامل خداوند بر تمامی اعمال انسانتمایز یابند. جزایری می ها دارد. این  نویسد: »عبارت »وَ اللَّ

قوای الهی در اطاعت از دستورات خداوند و رسول اوست. از این رو، پیام این آیه آن است که با  آگاهی کامل، مستلزم مراقبت و ت
توان به رستگاری و فلاح دست یافت. این رستگاری، شامل نجات از عذاب  مراقبت از خداوند در طاعت او و اطاعت از رسولش، می

توان گفت (. بنابراین، می294، ص5ق، ج1416دوزخ و ورود به بهشت، که سرای نیکوکاران و ابرار است، خواهد بود« )جزایری،  
کید بر نظارت جامع الهی بر اعمال، به ویژه در اجرای وظایف بنیادین پس از تخفیف یک حکم خاص،  که کارکرد اصلی این خاتمه، تأ

 و هشدار برای انجام صادقانه تکالیف است تا تمایز میان مؤمن حقیقی و منافق آشکار شود. 

 . تفاوت سیاقی تكرار اسم »خبیر«2.  8. 3

دهنده عمق نظارت الهی بر  اسم »خبیر« در این سوره سه بار و در هر مورد با تأکیدی متفاوت به کار رفته است که نشان
، پس از بیان حکم دقیق کفاره ظهار، این عبارت بر آگاهی خداوند از دقت در اجرای یک  3در آیه    .های گوناگون اعمال استجنبه

کید دارد؛ یعنی خداوند می در آیه   .شود یا خیربیند که آیا حکم با تمام جزئیات زمانی و عملی آن رعایت میتکلیف شرعی خاص تأ
پردازد، »خبیر« بودن خداوند بیشتر ناظر بر خلوص نیت و شایستگی باطنی افراد  ، که به آداب اجتماعی و وعده ارتقاء درجات می 11

،  13اما در آیه    .کنددرجات را بر اساس استحقاق حقیقی اعطا می  است. خداوند از انگیزه واقعی پشت اعمال ظاهری آگاه است و
پس از تخفیف حکم صدقه و بازگرداندن توجه به دستورات دین، این عبارت بر آگاهی از پایبندی مستمر و حقیقی به اصول بنیادین  

آزماید که آیا مؤمنان پس از برداشته شدن یک تکلیف سخت، به وظایف اصلی خود با همان جدیت  دین دلالت دارد. خداوند می 



 

 

، به خلوص نیت 11، »خبیر« به دقت در اجرای یک حکم خاص اشاره داشت؛ در آیه  3مانند یا خیر. به عبارت دیگر، در آیه  پایبند می
، به پایبندی مستمر و حقیقی به دستورات اساسی دین پس از تخفیف یک  13در آداب اجتماعی و شایستگی برای ارتقاء؛ و در آیه  

 .ی بر اعمال دلالت دارند، اما دامنه و نوع تمرکز احاطه در هر سیاق متفاوت استحکم فرعی. هر سه کاربرد بر احاطه اله

(  سوره مجادله: 21. آیه  9. 3
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 . بررسی واژگان آیه 1. 9. 3

مقابل ضع    قوی: در  و  است  قدرت  مرتبه شدید  و  نیرومندی  معنای  به  لغت  در  می یواژه »قوی«  قرار  )راغب  ف  گیرد 
(. در مورد خداوند متعال، »قوی« به کمال قدرت مطلق او اشاره دارد؛  68، ص6ق، ج1412؛ قرشی،  693ق، ص1412اصفهانی،  

این قدرت شامل توانایی بر ایجاد هر اثری در تمامی ممکنات و عدم تأثیرپذیری از هیچ مخلوقی است. این صفت بیانگر آن است  
 .(295ق، ص14۰6تواند بر اراده و فعل الهی غالب شود یا آن را محدود سازد )فخر رازی، که هیچ عاملی نمی

واژه »عزیز« در لغت به معنای هر چیزی است که یافتن آن دشوار باشد و به دلیل کمیابی، دستیابی به آن سخت و   عزیز:
)فراهیدی،   )ابن 76، ص1ق، ج14۰9نفوذناپذیر است  آمده است  و غلبه«  معنای »قوت، شدت  به  نیز  این کلمه  ریشه  منظور،  (. 

شود )راغب اصفهانی،  دهد، اما خود مقهور نمیداند که شکست می(. راغب اصفهانی »عزیز« را کسی می374، ص5ق، ج1414
بخش است  ناپذیر، قوی و شدید، و عزت کننده، شکستنظیر، غلبه(. در مورد خداوند متعال، »عزیز« به معنای بی563ق، ص1412

ذ یا شکست در برابر ذات  نظیری و عدم امکان نفو(. این معانی همگی بر قدرت، غلبه، بی195- 194ق، صص14۰6)فخر رازی،  
 .الهی تأکید دارند

وِيٌَّ عَزِیزٌ« 21. تحلیل خاتمه آیه 2. 9. 3
َ
هَ ق  : »إِنََّ اللََّ

(، بیان  2۰تا    14کنند )آیات  آیه بیست و یکم سوره مجادله، پس از افشای ماهیت کسانی که با دشمنان خدا دوستی می
برهان و حجت و چه   کند که بر اساس حکم و قضای ازلی الهی، غلبه و پیروزی نهایی برای خداوند و فرستادگان او، چه از طریقمی 

ق، 1411ناپذیر است )زحیلی،  با ابزارهای قدرت، مقدر شده است؛ چراکه خداوند بر یاری پیامبرانش توانا و بر دشمنانش شکست
هَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ« به اتمام می58، ص28ج بخش با محتوای آیه و  رسد که پیوندی مستحکم و اطمینان(. این آیه با عبارت پایانی »إِنَّ اللَّ

سازد. پس از اعلام این وعده قطعی، ذکر اسماء »قوی« و »عزیز«، تأکیدی محکم بر توانایی و اراده مطلق الهی  بستر سوره برقرار می
کننده غلبه و پیروزی نهایی است. در چارچوب سیاق آیات، این خاتمه نقشی حیاتی برای تحقق این وعده است. این ترکیب، تضمین

، این وعده  3(19کند. پس از توصیف آنان به عنوان »حزب شیطان« )مجادله/روه دوستدار دشمنان خدا ایفا میدر تبیین سرنوشت گ
نهایت خداوند،  اند، زیرا در برابر قدرت و عزت بیها محکوم به شکستکند: آنقطعی پیروزی، عاقبت نهایی آنان را مشخص می

های حزب شیطان محکوم  هیچ نیرویی تاب مقاومت ندارد. »قوی« و »عزیز« بودن خداوند، تضمینی است برای اینکه تمامی توطئه 
 بخشد تا در مسیر حق پایدار بمانند.  به نابودی است و به مؤمنان اطمینان قلبی می 

 
یْ 3 یْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّ ئِكَ حِزْبُ الشَّ هِ أُولَٰ یْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّ  (. 19طَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ« )مجادله/ . »اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّ



 

 

الشیطان شکل گرفته، این  الله و حزب های معاند و تمایز میان حزب در بستر سوره مجادله، که بر محور مقابله با جریان
پیام مهمی را منتقل می کند. این صفات بیانگر آن است که خداوند نه تنها بر تمامی اعمال آگاه است )چنانکه در صفات  خاتمه 

های خود را نیز داراست. این امر، نهایتاً به  »شهید«، »علیم« و »خبیر« گذشت(، بلکه قدرت مطلق برای اجرای احکام و تحقق وعده
می  خدا  حزب  نهایی  برتری  میتضمین  بروسوی  حقی  و انجامد.  مطلق  قدرت  بیانگر  »عزیز«  و  »قوی«  صفات  که  نویسد 

زیز« دلالت بر این دارد که هیچ نیرویی  ناپذیری خداوند است؛ »قوی« به معنای عدم ضعف در ذات و افعال الهی و »عشکست
توان گفت که کارکرد اصلی این خاتمه، تأکید قاطع بر قدرت  (. بنابراین، می411، ص9تا، جتواند بر اراده الهی غلبه کند ) بینمی

کننده وعده حتمی پیروزی، و مایه اطمینان برای مؤمنان و هشدار نهایی برای حزب  ناپذیری الهی به عنوان تضمین مطلق و شکست
 شیطان است که عاقبت دوستی با جبهه باطل، جز شکست نخواهد بود.

 گیری نتیجه 

هیچ این اسماء در پایان هر آیه، به    مشخص شد که انتخاب   آیات سوره مجادله،   پایانبررسی و تحلیل اسماء الهی در  با  
بر اساس یک منطق حکیمانه و راهبردی طراحی شده بلکه همگی  نبوده،  بر اساس تصادف  آیه نخست،    اند.وجه  در  برای نمونه، 

»سمیع بصیر« برای تأکید بر احاطه کامل خداوند بر گفتگوی پنهانی به کار رفت. در پی تشریع حکم ظهار، اسماء »عفوّ« و »غفور« 
( بر لزوم دقت در 3( برای ایجاد تعادل میان سختی حکم و امید به بخشش الهی انتخاب شدند، در حالی که »خبیر« )آیه  2)آیه  

با نجوایاجرای همین حکم نظارت می برای مقابله  میانه سوره،  در  )آیه    کند.  به رخ 7منافقان، اسم »علیم«  را  الهی  ( علم مطلق 
در نهایت، اسماء »قویّ« و »عزیز« در پایان سوره )آیه  . ( بر حضور و گواهی دائمی او بر اعمال تأکید دارد 8کشد و »شهید« )آیه می 
 کنند. ( به عنوان تضمینی قطعی برای پیروزی جبهه حق عمل می21

آیات سوره مجادله، بخشی از یک    پایانتوان چنین نتیجه گرفت که چینش اسماء الهی در  ها میبندی این یافتهاز جمع
  راهبرد معنایی منسجم برای تحقق اهداف سوره است. این اسماء صرفاً مُهر تأیید یا زینتی برای پایان آیات نیستند، بلکه ابزارهایی فعال 

ها از یک سو با تأکید بر نظارت مطلق الهی )با اسمائی چون سمیع، بصیر، علیم، خبیر، شهید(،  اند. آنو پویا با کارکردهای چندگانه
کنند؛ و از سوی دیگر با به کارگیری اسماء رحمت )عفوّ، غفور، رحیم(،  جریان نفاق و »مُحادّه« )دشمنی( با خدا و رسول را مهار می

سازند. در نهایت، این ساختار هدفمند  دارند و تعادلی میان تشریع و رأفت برقرار می نگه می مسیر توبه و اصلاح را برای مؤمنان باز  
های اعتقادی، تشریعی و تربیتی سوره ایفا کرده و انسجام درونی متن قرآن  آیات، نقشی کلیدی در تقویت پیام  پایاندهد که نشان می

 آورد. های قرآن نیز فراهم میرسانند. این منطق حکیمانه، الگویی برای فهم ساختار دیگر سوره را در سطحی عمیق به اثبات می
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